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 نظام اقتصادی اسلام در زمان حکومت ولیّ امر معصوم علیه السلام
عد اقتصادی قرار دارد که در مباحث پیشین، تعدادی از بحث در وظایف و اختیارات حکومت اسلامی نسبت به اداره جامعه در ب  

وظائف و اختیارات حکومت اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. اما نکته ای وجود دارد که ممکن است تمامی مباحث مطرح شده را 
 گردد. توسعه اختیارات و وظایف حاکم اسلامی تغییر داده و موجب 

 ،ه روال طبیعیو به خداوند متعال در نظر گرفته بود، پیش رفته طبق همان چیزی کادی اسلام اگر نظام اقتصتوضیح مطلب این است که 
 مینمعصو ائمه ،و در ادامهاداره شده توسط رسول اکرم صلّی الّله علیه و آله حکومت اسلامی در ابتدا می کرد، یعنی را طی خود مسیر 

ادی به تعبیر دیگر نظام اقتصاختیارات بسیار وسیعی داشت. لت اسلامی حکومت و دو، می گرفتندسلام در رأس امر قرار علیهم ال
ده محقق ش، با توجه به مسائل پیش آمدهکه در عصر حاضر با نظام اقتصادی باشد، علیه السلام که حاکم و امام آن، معصوم اسلام 
 . خواهد بود متفاوتاست، 

داده است، نظام اقتصادی اصلی اسلام نیست و در رتبه دوم که نظام بنابراین شرائطی که برای نظام اقتصادی در حال حاضر رخ 
 اقتصادی واقعی اسلام محقق نشده است، این نظام اقتصادی از روایات استفاده شده است؛ لذا ممکن است با توجه به این نکته، زمان

بسیار  در نظام اقتصادی اسلامالسلام است، امر و حاکم که امام زمان علیه  ولیّ ، ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف
 باشد. اختیاراتاز مواردی که در مباحث پیشین مطرح گردید، دارای  تربیش

 روایات تعلق همه زمین به معصومین علیهم السلام 
 قها و بزرگانرات فنظشده و سپس شده است. ابتدا روایات مرتبط با این بحث، اشاره اقوالی در ارتباط با اختیارات ولیّ معصوم مطرح 

 گردد. مطرح می از اصحاب و  فقهای شیعه 
مَامِ »شیخ کلینی عمده این روایات را در کتاب اصول کافی و در ذیل بابی با عنوان  ِ

هَا لِلْأ لَّ ضَ ک  رأ
َ ه نقل کرده است. این روایات ب« أَنَّ الْأ

  پیدا کرده اند.نظر فقها در تبیین آن دچار چالش شده و با یکدیگر اختلاف و عویصه ای تبدیل شده است که بزرگان 

 روایت اول: روایت محمد بن ریّان

ت  إِ  انِ قَالَ: کَتَبأ یَّ نِ الرَّ دِ بأ حَمَّ نِ عِیسَی عَنأ م  دِ بأ حَمَّ نِ زِیَادٍ عَنأ م  لِ بأ دٍ عَنأ سَهأ حَمَّ ن  م  ت  عَلِيُّ بأ عِلأ کَرِيِّ ع ج  عَسأ لَی الأ
یَا وَ  نأ جَوَاب  إِنَّ الدُّ س  فَجَاءَ الأ م  خ  یَا إِلََّّ الأ نأ هِ ص مِنَ الدُّ ولِ اللَّ سَ لِرَس  وِيَ لَنَا أَنأ لَیأ هِ ص.فِدَاكَ ر  ولِ اللَّ هَا لِرَس    1مَا عَلَیأ

ء و و از اجلّا  دایی ایشانباشد که « بن علّانعلی بن محمد »شیخ کلینی این روایت را از علی بن محمد نقل کرده است که می تواند 
مقصود علی بن محمد  بزرگان است. علی بن محمد بن بندار نیز محتمل است که او نیز از اجلّاء و ثقات است، اما در اینجا ظاهرا  
علی بن محمد بن علّان علّان است؛ چون از سهل بن زیاد روایت نقل کرده است و در مواردی که مرویّ عنه، سهل بن زیاد باشد، 

که ابراهیم بن اسحاق نهاوندی، مرویّ عنه باشد، علی بن محمد بندار خواهد بود. البته هر دو از بزرگان و  خواهد بود، اما در صورتی
 و از مشایخ بزرگ شیخ کلینی هستند. ثقات، 
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رده او را توثیق کیگر و برخی د سهل بن زیاد را تضعیف ختلاف وجود دارد. برخی از بزرگاندر مورد وثاقت و ضعف سهل بن زیاد ا
 اند. در نتیجه بین توثیقات و تضعیفات، تعارض رخ داده است. اما به نظر ما توثیق سهل بن زیاد بر تضعیف او مقدم است؛ چون منشأ

او را از قم اخراج کرده و شهادت داده است که سهل بن زیاد اهل غلوّ است که احمد بن محمد بن عیسی  ، اینتضعیف سهل بن زیاد
در  ؛ه اندانستبا مفاد این چنینی را غلوّ می د بنابراین منشأ تضعیف سهل بن زیاد، ادعای غلوّ بوده است و روایاتی 1کذب بوده است. و

 حالی که این ادعا صحیح نیست و لذا سهل بن زیاد در نظر ما ثقه است. 
را از روایات محمد بن احمد بن یحیی استثنا کرده  ابن ولید ایشانمحمد بن عیسی بن عبید است که مقصود از محمد بن عیسی نیز 

است و لذا  مد بن عیسی دارای منشأ باطلیاست و همین امر موجب تضعیف محمد بن عیسی شده است. به نظر ما تضعیف مح
 توثیق او نیز بر تضعیفش مقدم خواهد شد. 

 محمد بن ریّان نیز ثقه است. 
حه است. در این روایت نقل شده است که محمد بن ریّان به امام عسکری علیه السلام بنابراین روایت ذکر شده علی التحقیق صحی

نامه نوشته و برای امام عسکری علیه السلام حکایت می کنند که بر ما روایت شده است که برای پیامبر اکرم صلّی الّله علیه و آله غیر 
ی در اموال مردم ندارند. امام عسکری علیه السلام در پاسخ حق ایشان است و حق دیگر ،از خمس، چیز دیگری نیست و فقط خمس

 برای پیامبر اکرم صلّی الّله علیه و آله است.  می نویسند که دنیا و هرچه در آن است،
لبته ا در این روایت از حرف لَّم استفاده شده است که معنای آن مورد اختلاف فقها واقع شده است که مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 این روایت اختصاص به پیامبر اکرم صلّی الّله علیه و آله دارد و در آن اشاره ای به ائمه معصومین علیهم السلام نشده است.

  روایت دوم: روایت ابوبصیر

نِ عَلِيِّ  حَسَنِ بأ ازِيِّ عَنِ الأ هِ الرَّ دِ اللَّ مَدَ عَنأ أَبِي عَبأ نِ أَحأ دِ بأ حَمَّ یَی عَنأ م  ن  یَحأ د  بأ حَمَّ زَةَ عَنأ أَبِیهِ عَنأ  م  نِ أَبِي حَمأ بأ
ت لأ هِ ع قَالَ: ق  دِ اللَّ دٍ أَبِي بَصِیرٍ عَنأ أَبِي عَبأ حَمَّ تَ یَا أَبَا م  مَامِ زَکَاةٌ فَقَالَ أَحَلأ ِ

یَا وَ  2لَه  أَ مَا عَلَی الْأ نأ أَ مَا عَلِمَتأ أَنَّ الدُّ
ث  یَشَاء  وَ  هَا حَیأ مَامِ یَضَع  ِ

لَة   الْأخِرَةَ لِلْأ دٍ لََّ یَبِیت  لَیأ حَمَّ مَامَ یَا أَبَا م  ِ
هِ إِنَّ الْأ هَا إِلَی مَنأ یَشَاء  جَائِزٌ لَه  ذَلِكَ مِنَ اللَّ فَع  یَدأ

. ه  ه  عَنأ أَل  قِهِ حَقٌّ یَسأ ن  هِ فِي ع   3أَبَدا  وَ لِلَّ

سؤال شده است. امام صادق  جو توسط ایشان همچون کاشت گندم یادر این روایت از وجوب زکات بر امام علیه السلام در مواردی 
 هک است و هر جاعلیه السلام آیا نمی دانی که دنیا و آخرت برای امام علیه السلام در پاسخ فرموده اند: کلام محالی مطرح کرده ای. 

السلام جایز شده و از چنین ، قرار می دهند و به هر کسی که بخواهند می دهند. این امر از سوی خدای متعال بر ائمه علیهم دنبخواه
 د. ال کندر آن شب حقی به گردنشان باشد که خداوند سؤد که نامام علیه السلام هیچ شبی نمی خواب اختیاری برخوردار هستند.

                                                
في الحدیث، غیر معتمد فیه. و کان أحمد بن محمد بن عیسی یشهد علیه بالغلو و الکذب و کان ضعیفا  سهل بن زیاد أبو سعید الْدمي الرازي »نجاشی در این زمینه فرموده است:  .1

 .181 رجال النجاشي «.أخرجه من قم إلی الري و کان یسکنها
 نام ابوبصیر، یحیی بن ابوالقاسم و کنیه او، ابامحمد است. .2
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مشکلی وجود ندارد؛  نسبت به ایشان که محمد بن احمد استو محمد بن یحیی ر سند شیخ کلینی قرار دارند، داز جمله راویانی که 
اما سه راوی باقی می ماند که ، یحیی بن ابی القاسم است که از ثقات است. نیزابوبصیر ن از اجلا و ثقات هستند. مقصود از چو

 ابوعبدالله رازی، حسن بن علی بن ابی حمزه و علی بن ابی حمزه. : بررسی هستند نیازمند
زی جامورانی است که توثیق ندارد؛ البته وجود این روایت در کافی اابوعبدالله ر ،رازیمقصود از ابوعبدالله  به قرینه محمد بن احمد،

 ، قابل استناد خواهد بود.این وجه از وجوه عام برای پذیرش آن است که در صورت پذیرش
د نه، مقصوع ، از ابوبصیر نقل کرده است، در صورت پذیرش قرینیت راوی و مرویٌّ حسن بن علی بن ابی حمزه با توجه به اینکه پدرِ  

ابن  .است علی بن ابی حمزه بطائنیخواهد بود که پدر او نیز  حسن بن علی بن ابی حمزه بطائنیاز حسن بن علی بن ابی حمزه، 
فضال در مورد این پدر و پسر، تعبیر کذاب را به کار برده است. شیخ طوسی نیز در کتاب الغیبه بیان کرده است که ایشان از جمله 

امام  که و مدعی شدند سلام را انکار کردهشهادت امام کاظم علیه السلام و امامت امام رضا علیه لَّعامدا   کسانی هستند که عالما  و
کاظم علیه السلام زنده اند؛ در حالی که علم به شهادت امام کاظم علیه السلام داشتند و با این دروغ، مذهب وقف را تشکیل دادند. 

رند؛ چون فطحیه دچار اشتباه شده و از باب اجتهاد، عبدالله افطح را امام دانستند، اما سران بنابراین سران واقفه با فطحیه تفاوت دا
 واقفه از روی علم و عمد امامت امام رضا علیه السلام را انکار کردند تا اموالی که در اختیار  داشتند را تحویل امام رضا علیه السلام

د از حسن بن علی بن ابی حمزه، حسن بن علی بن ابی حمزه ثمالی باشد که پدر او د. البته احتمال ضعیفی وجود دارد که مقصوننده
ین ف این احتمال به این جهت است که اند و توثیق شده اند. ضعنیز علی بن ابی حمزه ثمالی است که پسر و نوه ابوحمزه ثمالی هست

ن ابی ر بوده است؛ چون ابوبصیر نابینا بوده است و علی بروایت از ابوبصیر نقل شده است و علی بن ابی حمزه بطائنی، قائد ابوبصی
عنه، علی بن ابی حمزه بطائنی  حمزه بطائنی همراه او بوده و او را در راه رفتن کمک می کرده است. بنابراین به قرینه راوی و مرویٌّ 

 مقصود است که وثاقت او دچار اشکال است.
ایشان ریق ط خود به نام ابوبصیر اشاره کرده است و نوادر الزکات نقل کرده و در ابتدای سنددر باب این روایت را صدوق نیز شیخ البته 

  به ابوبصیر این چنین است:فقیه  در مشیخه

یه عن عمّه محمّد بن أبي  -رضي اللّه عنه -و ما کان فیه عن أبي بصیر فقد رویته عن محمّد بن عليّ ماجیلو
 1عن أبیه، عن محمّد بن أبي عمیرعن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصیر القاسم، عن أحمد بن محمّد بن خالد،

وجود ندارد، اما علی بن ابی حمزه وجود دارد. در عبدالله جامورانی  همچنین ابوو در سند شیخ صدوق، حسن بن علی بن ابی حمزه 
ه به که در مقدمه فقی« لمعوّل و الیها المرجعجمیع ما فیه مستخرج کتب المشهوره علیها ا»صورتی که ادعا گردد که مقصود از تعبیر 

کار رفته است، استخراج تمامی روایات فقیه از کتابهای مشهور و مورد اعتماد صورت گرفته و مقصود هم کسانی است که نام آنها به 
 ت محل بحث از کتابعنوان راوی اول ذکر شده است، دیگر نقل شیخ صدوق نیاز به سند نخواهد داشت؛ چون اگر بنا باشد که روای

ما صحیحه خواهد بود. ا ،ابوبصیر استخراج شده باشد که مشهور و مورد اعتماد بوده است، کتاب مشهور نیاز به سند ندارد و روایت
 اگر این مبنا مورد پذیرش قرار نگیرد، سند شیخ صدوق نیازمند بررسی خواهد بود. 
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یشین ایشان در مباحث پ . دربارهمحمد بن علی ماجیلویه استد بررسی است، یکی از راویانی که نیازمن ،نسبت به سند شیخ صدوق
خلاصه مطلب این است که شیخ بلاواسطه شیخ صدوق در کتاب من لَّیحضره الفقیه که در مشیخه به صورت مفصل بحث کرده ایم. 

زم وثیق او مضرّ نخواهد بود؛ یعنی لَّدارای طریق باشد، اگر تضعیف نشده باشد که محمد بن ماجیلویه دارای تضعیف نیست، عدم ت
نیست که راوی موجود در ابتدای اسناد فقیه توثیق گردد؛ چون فرض این است که شیخ صدوق در مقدمه فقیه بیان کرده اند که روایات 

 آن را از کتاب های مشهور و مورد اعتماد استخراج کرده است. در این زمینه سه احتمال وجود دارد: 
  روایت محل بحث از خود کتاب محمد بن ماجیلویه که در ابتدای سند قرار دارد، استخراج شده باشد. احتمال اول: 

مشهور و مورد اعتماد فقها قرار می گیرد که صاحب  شود؛ چون وقتی یک کتابدر این صورت وثاقت محمد بن ماجیلویه اثبات می 
 .نمی گردد رت و اعتماد فقها برخوردارآن ثقه بوده باشد و الَّ از شه

 وده اند و روایت محلاحتمال دوم: ابوبصیر یا یکی دیگر از افرادی که قبل از محمد بن علی ماجیلویه قرار دارند، صاحب کتاب ب
 آنها استخراج شده است. بحث از کتاب

اقت و لذا حتی اگر وث در این صورت محمد بن علی ماجیلویه، واسطه برای کتاب مشهور بوده است و کتاب مشهور نیاز به سند ندارد
 محمد بن علی ماجیلویه هم اثبات نشود، ضرری به اعتبار روایت نمی زند.

احتمال سوم: شیخ صدوق روایت محل بحث را از کتاب هیچ یک از راویان ذکر شده، استخراج نکرده است بلکه این روایت را در 
 شاره نکرده و سند مستقل خود به ابوبصیر را بیان کرده است. کتاب مشهوری مانند کافی مشاهده کرده است، اما به سند ایشان ا

در این صورت نیز سند روایت با مشکلی مواجه نخواهد بود؛ چون حتی اگر محمد بن علی ماجیلویه توثیق نداشته باشد، مشخص 
و محمد بن علی می شود که روایت محل بحث در کتاب مشهور دیگری که صاحب کتاب مرجع و ثقه بوده، وجود داشته است 

ماجیلویه این روایت را جعل یا اضافه و کم نکرده است بلکه دقیقا  همین روایت در کتاب مشهور دیگری مثل کافی وجود داشته است 
 و محمد بن علی ماجیلویه هم نقل کرده است.

اسطه ر صورتی است که شیخ بلاوموثوق الصدور می شود. البته این مطالب د ،بنابراین روایت از ناحیه شیخ بلاواسطه شیخ صدوق
صدوق دارای تضعیف نباشد که محمد بن علی ماجیلویه تضعیف ندارد، اما مجهول بودن او ضرری به صحت و اعتبار روایت مرحوم 

 نمی زند.
 راوی بعدی، محمد بن ابی القاسم است که عموی محمد بن علی ماجیلویه و از اجلّا و بزرگان بوده و وثاقت او ثابت است.

 راوی بعدی احمد بن محمد بن خالد برقی است که از اجلّا و بزرگان است و وثاقت او نیز ثابت است.
در ادامه محمدبن خالد برقی قرار دارد که دارای توثیق و تضعیف است. شیخ طوسی ایشان را توثیق کرده است. اما نجاشی در مورد او 

به کار برده است. در مورد توثیق و تضعیفی  1«سن المعرفة بالْخبار و علوم العربکان محمد ضعیفا في الحدیث، و کان أدیبا ح»تعبیر 
ضعیفا »که در مورد محمد بن خالد برقی به کار رفته، توجیهاتی از سوی فقها مطرح شده است. به عنوان مثال مرحوم آقای خویی تعبیر 

ثقة »ما کلام ایشان خلاف ظاهر است؛ چون همان طور که تعبیر  نظر قل کردن از ضعفا دانسته اند که بهرا به معنای ن« فی الحدیث
ن نیز ضعف خود راوی را بیا« ضعیف فی الحدیث»به معنای نقل از ثقات نیست و وثاقت خود راوی را بیان می کند، « فی الحدیث

 می کند. 
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  1صفحه  
 

ره کرده اند که حداقل برای مجمل شدن ی قابل توجهی اشاشیخ بهائی در جمع بین توثیق و تضعیف محمد بن خالد برقی، به نکته
 آن به ادیب بودن اشاره شده است،تضعیف محمد بن خالد قابل استناد است. ایشان فرموده اند: با توجه به ادامه کلام نجاشی که در 

 د بنمتضعیف اصطلاحی نبوده باشد بلکه مقصود مرحوم نجاشی این است که مح ،«ضعیفا فی الحدیث»محتمل است که تعبیر 
یعنی اگرچه فقیه بوده است، اما از فقاهت قوی برخوردار نبوده  و در علم حدیث ضعیف بوده است؛خالد برقی ادیب و مورخ بوده 

است. به تعبیر دیگر در عین اینکه روایت نقل می کرده است، نمی توانسته است که روایات را به درستی معنا کرده و از آنها استظهار 
تضعیف  یتوان جمع بین روایات متعارض را نداشته است. در نتیجه این قرینه داخلی موجب می شود که از کلام نجاش کند و یا اینکه

با پذیرش این وجه، توثیق شیخ طوسی بدون معارض خواهد بود. اما اگر این مطلب مورد پذیرش قرار نگیرد، سند استفاده نشود. 
 ال می شود.روایت به لحاظ محمد بن خالد برقی دچار اشک

 راوی بعدی محمد بن ابی عمیر است که از اجلّا و ثقات است.
راوی بعدی علی بن ابی حمزه بطائنی است که او را کذّاب شمرده اند. البته ممکن است این مشکل در اینجا به جهت نقل کردن محمد 

انی هستند که فقط از ثقات روایت نقل می کرده بن ابی عمیر از او حل شود؛ چون محمد بن ابی عمیر، صفوان و امثال ایشان از کس
اند و با توجه به این مطلب، روشن می شود که این روایت را قبل از زمان وقف علی بن ابی حمزه نقل کرده اند که در آن زمان، سران 

 ثقه بوده اند. با پذیرش این مطلب، مشکل سند روایت از جهت علی بن ابی حمزه نیز حل می گردد. ،واقفه
قرار داده اند که حکایت از فتوای ایشان « أنّ الَّرض کلها للامام»ظاهرا شیخ کلینی به این روایت فتوا داده است؛ چون عنوان باب را 

بر طبق روایات می دهد. البته شیخ صدوق در عین اینکه در مقدمه فقیه بیان کرده اند که روایاتی را نقل کرده اند که بر طبق آنها فتوا 
محل شبهه شده است که شاید مقصود ایشان  ،معنای نوادر، اما روایت محل بحث را در باب نوادر الزکاة نقل کرده اند که می دهند

احتمال دیگر این است که با توجه به کلام شیخ صدوق در مقدمه فقیه مبنی بر اینکه روایات قابل فتوا نیستند. اما  روایاتی باشد که
روشن می شود که مقصود از نوادر، روایات شاذ نیست بلکه روایات ناب است کما اینکه احمد بن محمد محل فتوا را نقل کرده اند، 

به معنای روایات غیرحجت نیست. در نتیجه دو مؤید دارد که نوادر به  بن عیسی و راویان دیگر نیز کتابی با عنوان نوادر دارند که ظاهرا  
مقدمه بیان کرده اند که روایات محل فتوا را نقل خواهند کرد. دیگری اینکه شیخ معنای ضعیف نیست. یکی اینکه شیخ صدوق در 

 کلینی هم بنا بر نقل روایات صحیح داشته اند و این روایت را نقل کرده اند.
دنیا را متعلق به امام علیه السلام دانسته است، در حالی که روایت پیشین، به تعلق دنیا به رسول اکرم  این روایت به لحاظ دلَّلی تمام

 صلّی الّله علیه و آله اشاره کرده است.

 روایت سوم: روایت جابر

رٍ عَنأ جَابِرٍ  نِ شِمأ رِو بأ دٍ رَفَعَه  عَنأ عَمأ حَمَّ نِ م  مَدَ بأ یَی عَنأ أَحأ ن  یَحأ د  بأ حَمَّ هِ ص م  ول  اللَّ فَرٍ ع قَالَ قَالَ رَس  عَنأ أَبِي جَعأ
ولِ ال هِ ص وَ مَا کَانَ لِرَس  ولِ اللَّ یَا قَطِیعَة  فَمَا کَانَ لْدَِمَ ع فَلِرَس  نأ طَعَه  الدُّ ه  آدَمَ وَ أَقأ ةِ مِنأ آلِ خَلَقَ اللَّ ئِمَّ َ وَ لِلْأ هِ فَه  لَّ

دٍ ص. حَمَّ  1م 
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  6صفحه  
 

راین بنابو دنیا را به عنوان هدیه به او داده است. علیه السلام را خلق کرده آدم  متعال حضرت خداوندشده است که  در این روایت بیان
 ،بوده استعلیه السلام آدم  کل دنیا متعلق به حضرت آدم علیه السلام بوده است و در ادامه بیان کرده اند که هرچه برای حضرت

ارتباطی با آنها ندارند. در ادامه نیز دنیا از رسول اکرم صلّی الّله انسان های دیگر ه است و متعلق به پیامبر اکرم صلّی الّله علیه و آله شد
 علیه و آله به ائمه معصومین علیهم السلام رسیده است. 

با اشکال مواجه است؛ چون فرضا  مشکل وثاقت عمرو بن شمرو به این لت روایت کاملا واضح و روشن است اما به لحاظ سندی دلَّ
 روایت مرفوعه است و از این جهت اشکال سندی آن قابل حل نیست.  باب تصور غلو در او بوده است،حل گردد که تضعیف او از  نحو

 روایت چهارم: مرسله احمد بن محمد بن عبدالله

نِ  دِ بأ حَمَّ ن  م  مَد  بأ بَرَنِي أَحأ دٍ قَالَ أَخأ حَمَّ نِ م  ی بأ عَلَّ دٍ عَنأ م  حَمَّ ن  م  ن  بأ سَیأ ح  یَا وَ مَا فِیهَا  الأ نأ نأ رَوَاه  قَالَ: الدُّ هِ عَمَّ دِ اللَّ عَبأ
ولِهِ وَ لَنَا فَمَنأ غَلَبَ عَلَی شَيأ  هِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی وَ لِرَس  وَانَه  لِلَّ یَبَرَّ إِخأ هِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی وَ لأ ؤَدِّ حَقَّ اللَّ ی  هَ وَ لأ قِ اللَّ یَتَّ هَا فَلأ  ءٍ مِنأ

.فَإِنأ  ه  رَآء  مِنأ ن  ب  ه  وَ نَحأ ول  ه  وَ رَس  عَلأ ذَلِكَ فَاللَّ  1لَمأ یَفأ

 آن فاد علیهم السلام است و لذا م و برای ائمهاکرم صلّی الّله علیه و آله پیامبرت بیان شده است که دنیا برای خداوند متعال، در این روای
دا از خدا بترسد و حق خدا را اباید ، دست پیدا کنداز این دنیا بر چیزی در ادامه بیان شده است که اگر کسی شبیه آیه خمس است. 

، خداوند متعال، پیامبر اکرم صلّی الّله علیه و آله و ائمه علیهم السلام از او بیزار به برادرانش نیکی کند و اگر این کار را نکندو کند 
و  الوند متعخدایت آنها نیست بلکه همه اموال دنیا برای ملکموجب  می شود که غلبه مردم بر مال دنیا خواهند بود. بنابرانی روشن 

 .و باید حق آنها اداء شود است  صلّی الّله علیه و آله پیامبر
 دلَّلت این روایت واضح و روشن است، اما از جهت سند با مشکلاتی مواجه است. 

دارد و همچنین در مورد اینکه این دو عنوان برای دو نفر  ، بحث وجودعمران باشدابن ابن عامر یا اینکه  ،حسین بن محمددر مورد 
 اهستند و یا اینکه هر دو برای یک راوی اند، اختلاف وجود دارد، اما نکته مهم این است که دو نفر یا یک نفر باشند، ثقه اند. البته نوع

ین از حسغیر  ،حسین بن محمد بن عامربه نظر ما  استفاده می شود، اما« حسین بن محمد بن عامر»آنها را یک نفر دانسته و از عنوان 
 بن محمد بن عمران است؛ چون جدّ آنها متفاوت است. اما همان طور که بیان گردید، مهم این است که وثاقت هر دو ثابت است.

امه . در ادوثاقت معلّی بن محمد ثابت نیست و احمد بن محمد بن عبدالله نیز مجهول است و مشخص نیست که چه کسی استاما 
است. در نتیجه حتی اگر در هیچ یک از راویان نیز شده استفاده شده است که موجب ارسال روایت « عمّن رواه»روایت نیز از تعبیر 

 مشکل وجود نداشته باشد، ارسال سند وجود دارد.
 در اینجا ممکن است اشکال شود که روایت احمد بن محمد، علاوه بر ارسال، مضمره است.

ین است که روایت مضمره محسوب نمی شود؛ چون گوینده این کلام بیان کرده است که همه دنیا برای آنها است و در ادامه پاسخ ا
غیر امام معصوم علیه  الّله علیه و آله قرار داده است، در حالی کهنیز برائت خود را در کنار برائت خداوند متعال و رسول اکرم صلّی 

 د کرد. السلام چنین ادعائی نخواه
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  7صفحه  
 

بنابراین روایت به جهت ارسال سندی دچار اشکال است. هر چند ممکن است ادعا شود که روایات نقل شده در کتاب کافی، معتبر 
 هستند.

  روایت پنجم: روایت ابوخالد کابلی

وبٍ عَنأ  ب  نِ مَحأ نِ عِیسَی عَنِ ابأ دِ بأ حَمَّ نِ م  مَدَ بأ یَی عَنأ أَحأ ن  یَحأ د  بأ حَمَّ لِيِّ عَنأ م  کَاب  نِ سَالِمٍ عَنأ أَبِي خَالِدٍ الأ هِشَامِ بأ
نَا فِي کِتَابِ عَلِيٍّ ع فَرٍ ع قَالَ: وَجَدأ ل   -أَبِي جَعأ قِینَ أَنَا وَ أَهأ تَّ م  عاقِبَة  لِلأ ها مَنأ یَشاء  مِنأ عِبادِهِ وَ الأ ورِث  هِ ی  ضَ لِلَّ رأ

َ إِنَّ الْأ
رَثَنَا اللَّ  ذِینَ أَوأ تِيَ الَّ هَا وَ بَیأ رأ م  یَعأ لِمِینَ فَلأ سأ م  ضا  مِنَ الأ یَا أَرأ هَا لَنَا فَمَنأ أَحأ لُّ ض  ک  رأ

َ ونَ وَ الْأ ق  تَّ م  ن  الأ ضَ وَ نَحأ رأ
َ ؤَدِّ  ه  الْأ ی  لأ

رَبَهَا وَ أَخَذَ  هَا فَإِنأ تَرَکَهَا أَوأ أَخأ کَلَ مِنأ تِي وَ لَه  مَا أَ لِ بَیأ مَامِ مِنأ أَهأ ِ
دِهِ خَرَاجَهَا إِلَی الْأ لِمِینَ مِنأ بَعأ سأ م  لٌ مِنَ الأ هَا رَج 

تِ  لِ بَیأ مَامِ مِنأ أَهأ ِ
ي خَرَاجَهَا إِلَی الْأ ؤَدِّ ذِي تَرَکَهَا ی  وَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الَّ یَاهَا فَه  یفَعَمَرَهَا وَ أَحأ هَا حَتَّ کَلَ مِنأ هَرَ ي وَ لَه  مَا أَ یَظأ

یأ  تِي بِالسَّ لِ بَیأ قَائِم  مِنأ أَهأ هِ ص وَ مَنَعَهَا إِلََّّ مَا کَانَ فِي الأ ول  اللَّ هَا کَمَا حَوَاهَا رَس  مأ مِنأ رِجَه  خأ نَعَهَا وَ ی  یَهَا وَ یَمأ وِ فِ فَیَحأ
. دِیهِمأ ضَ فِي أَیأ رأ

َ ك  الْأ ر  دِیهِمأ وَ یَتأ مأ عَلَی مَا فِي أَیأ ه  قَاطِع  ه  ی  دِي شِیعَتِنَا فَإِنَّ  1أَیأ

لیه السلام نقل کرده اند که در کتاب علی علیه السلام یافته اند که امیرالمؤمنین علیه السلام، مقصود از وارثان این روایت امام باقر عدر 
قِینَ »زمین و متقین در آیه شریفه  تَّ م  عاقِبَة  لِلأ ها مَنأ یَشاء  مِنأ عِبادِهِ وَ الأ ورِث  هِ ی  ضَ لِلَّ رأ

َ بیان  ورا خود و اهل بیت شان معرفی کرده « إِنَّ الْأ
امیرالمؤمنین علیه السلام در ادامه به بحث احیای زمین پرداخته و فرموده اند: کسی که زمینی  کرده اند که تمام زمین برای ایشان است.

را احیاء کند، بر او لَّزم خواهد بود که خراج آن زمین را به اهل بیت ایشان پرداخت کند، اما هر چه از حاصل آن زمین بخورد، برای 
خواهد بود. در صورتی که هم که احیاء کننده، زمین احیاء شده را رها کند تا خراب گردد و مسلمان دیگری آن را احیاء و آباد کند، او 

احیاء کننده دوم، سزاوارتر از احیاء کننده اول خواهد بود. البته احیاء کننده دوم نیز باید خراج پرداخت کند، اما حق استفاده خواهد 
د که در آن زمان، آن زمین ها را از آنها پس گرفته و آنها را اخراج خواهد نکه امام زمان عج الله تعالی فرجه الشریف قیام کنداشت تا این

 جکرد کما اینکه پیامبر اکرم صلّی الّله علیه و آله همین گونه عمل کرده اند الَّ اینکه زمین ها در اختیار شیعیان باشد که امام زمان ع
 بلکه زمین ها در اختیار آنها باقی خواهد ماند.  ،رجه الشریف، آنها را از آن زمین ها اخراج نمی کندالله تعالی ف

مأ »در مورد تعبیر  ه  قَاطِع   دو احتمال قابل طرح است:« ی 
 د.باشی کنند تا در اختیار شیعیان احتمال اول: امام علیه السلام زمین ها را به شیعیان هدیه می دهد و زمین ها را ترک م

امام علیه السلام اصل زمین ها را تملیک آنها نمی کند بلکه صرفا قراداد منعقد می کنند که زمین ها در اختیار شیعیان احتمال دوم: 
 باشد و آنها نیز خراج پرداخت کنند. 
 به نظر ما احتمال اول قوی تر است. 

قرار  در اختیار دیگرانپاره ای از اوقات علیهم السلام است و نهایتا  در بنابراین از این روایت استفاده می شود که همه زمین برای ائمه 
 می دهند.
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رخی از باین روایت توسط شیخ کلینی در کافی و شیخ طوسی در تهذیب و استبصار نقل شده است. صاحب وسائل نیز در عین اینکه 
 کرده اند.این روایت را در وسائل الشیعه نقل  روایات پیشین را نقل نکرده است،

 است.  صحیح ریق شیخ طوسی به حسن بن محبوباین روایت را با اسناد خود از حسن بن محبوب نقل کرده است و ط شیخ طوسی
سند شیخ کلینی تا ابوخالد کابلی با مشکلی مواجه نیست. اما در مورد اینکه ابوخالد کابلی چه کسی است و اینکه یک راوی یا دو 

دارد و همچنین وثاقت او محل اختلاف است. برخی مدعی شده اند که دو راوی با نام ابوخالد کابلی وجود  راوی با این عنوان وجود
نفر  ، برای یکاز روایات و کلمات بزرگان استفاده می شود که این دو عنوانام دیگری کَنکَر است. اما دارد که نام یکی از آنها وردان و ن

 تخاب کرده است و کنکر توسط پدر او بر او نهاده شده است. وردان نامی است که مادر او اناست و 
او را امام می دانسته است. بعد از مدتی  ابوخالد کابلی مدتی در خدمت محمد حنفیه بوده و به ایشان خدمت می کرده است و ظاهرا  

مورد خطاب قرار می دهند. این در حالی « کنکر» سجاد علیه السلام او را با تعبیر به خدمت امام سجاد علیه السلام می رسند. امام 
می  لذا ابوخالد کابلی متوجهپدر او این نام را انتخاب کرده است؛بوده است که کسی ابوخالد را با عنوان کنکر یاد نمی کرده است و 

اد علیه السلام می خاص امام سجو از اصحاب  ند و معتقد به امامت ایشان شدهد که امام سجاد علیه السلام، امام بر حق هستشو
د. بنابراین اگرچه ابوخالد کابلی یک راوی بوده است، اما در مورد ایشان توثیق خاصی وجود دارد، اما أدله متعددی برای اثبات شو

 وثاقت ایشان قابل ارائه است:
رده اند. شمبرام سجاد علیه السلام دلیل اول: دلیل اول بر وثاقت ابوخالد کابلی این است که امام صادق علیه السلام او را از ثقات ام

  در این زمینه شیخ کلینی در اصول کافی این چنین نقل کرده اند:

حَسَنِ قَالَ  نِ الأ رَاهِیمَ بأ مَدَ عَنأ إِبأ نِ أَحأ هِ بأ دِ اللَّ دٍ عَنأ عَبأ حَمَّ نِ م  مَدَ بأ یَی عَنأ أَحأ ن  یَحأ د  بأ حَمَّ صٍ م  ن  حَفأ ب  بأ ثَنِي وَهأ حَدَّ
نِ أَبِيعَنأ إِسأ  دِ بأ حَمَّ ن  م  قَاسِم  بأ بِ وَ الأ سَیَّ م  ن  الأ هِ ع کَانَ سَعِید  بأ دِ اللَّ و عَبأ نِ جَرِیرٍ قَالَ قَالَ أَب  رٍ  حَاقَ بأ و خَالِدٍ  1بَکأ وَ أَب 

قَتأ  نأ آمَنَتأ وَ اتَّ ي مِمَّ مِّ نِ ع قَالَ وَ کَانَتأ أ  سَیأ ح  نِ الأ لِيُّ مِنأ ثِقَاتِ عَلِيِّ بأ کَاب  سِنِینَ*  الأ حأ م  حِبُّ الأ ه  ی  سَنَتأ وَ اللَّ وَ أَحأ
مِ وَ اللَّ  یَوأ نِبِي شِیعَتِنَا فِي الأ ذأ هَ لِم  و اللَّ ع  دأ

َ
ي لَْ وَةَ إِنِّ مَّ فَرأ ي قَالَ أَبِي یَا أ  مِّ ن  فِیمَا یَ قَالَ وَ قَالَتأ أ  ا نَحأ نَّ

َ
ةٍ لِْ فَ مَرَّ لَةِ أَلأ نَا یأ ب  و ن 

بِر   زَایَا نَصأ ونَ. مِنَ الرَّ لَم  ونَ عَلَی مَا لََّ یَعأ بِر  مأ یَصأ وَابِ وَ ه  لَم  مِنَ الثَّ  2عَلَی مَا نَعأ

 امام صادق علیه السلام سه نفر را از ثقات امام سجاد علیه السلام برشمرده اند که یکی از آنها ابوخالد کابلی است. اگر سند این روایت
و هزاران تضعیف نیز تاب مقاومت در برابر این توثیق را ندارد؛ چون توثیق امام بهترین توثیق برای این سه نفر است  تصحیح شود،

 با دو اشکالاما اشکال این است که این روایت از لحاظ سندی بر همه تضعیف های غیرمعصومین مقدم است.  معصوم علیه السلام
شیخ کلینی مبنی بر صحیحه بودن روایات  مواجه است؛ چون ابراهیم بن حسن و وهب بن حفص مجهول هستند الَّ اینکه شهادت

 کافی اخذ شده و از این جهت معتبر باشد. 
برای وثاقت ابوخالد کابلی، روایتی از امام کاظم علیه السلام است که او را از حواریّون امام کاظم علیه السلام برشمرده اند. دلیل دوم 

 در این روایت آمده است: 
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ن    د  بأ حَمَّ ثَنِي م  دَ حَدَّ نِ دَاو  مَانَ بأ لَیأ نِ س  ارِ عَنأ عَلِيِّ بأ فَّ حَسَنِ الصَّ نِ الأ دِ بأ حَمَّ وَلِیدِ عَنأ م  نِ الأ مَدَ بأ نِ أَحأ حَسَنِ بأ الأ
نِ  هِ عَنأ عَلِيِّ بأ دِ اللَّ ن  عَبأ د  بأ ثَنِي سَعأ یَی قَالَ حَدَّ نِ یَحأ دِ بأ حَمَّ ن  م  مَد  بأ ثَنَا أَحأ ازِيِّ وَ حَدَّ لَیأ الرَّ بَاطٍ س  نِ أَسأ  مَانَ عَنأ عَلِيِّ بأ

قِیَامَةِ نَادَی م  الأ فَرٍ ع إِذَا کَانَ یَوأ ن  جَعأ وسَی بأ حَسَنِ م  و الأ نِ سَالِمٍ قَالَ قَالَ أَب  بَاطِ بأ دِ  عَنأ أَبِیهِ أَسأ حَمَّ نَ حَوَارِيُّ م  نَادٍ أَیأ م 
ض   ق  ذِینَ لَمأ یَنأ هِ ص الَّ ولِ اللَّ هِ رَس  دِ اللَّ نِ عَبأ مَّ بأ غِفَارِيُّ قَالَ ث  و ذَرٍّ الأ دَاد  وَ أَب  مِقأ مَان  وَ الأ وم  سَلأ هِ فَیَق  ا عَلَیأ دَ وَ مَضَوأ عَهأ وا الأ

ر   وم  عَمأ هِ ص فَیَق  ولِ اللَّ هِ رَس  دِ اللَّ نِ عَبأ دِ بأ حَمَّ نِ أَبِي طَالِبٍ وَصِيِّ م  نَ حَوَارِيُّ عَلِيِّ بأ نَادِي أَیأ حَمِقِ الأ ی  ن  الأ زَاعِيُّ و بأ  خ 
مَّ  قَرَنِيُّ قَالَ ث  سٌ الأ یأ وَ لَی بَنِي أَسَدٍ وَ أ  ار  مَوأ مَّ یَی التَّ ن  یَحأ رٍ وَ مِیثَم  بأ ن  أَبِي بَکأ د  بأ حَمَّ نَ حَوَارِيُّ وَ م  نَادِي أَیأ م  نَادِي الأ  ی 

نِ  حَسَنِ بأ نِ فَاطِمَةَ  الأ هِ ص فَیَ  عَلِيٍّ وَ ابأ ولِ اللَّ دٍ رَس  حَمَّ تِ م  دٍ بِنأ سَیأ ن  أ  فَة  بأ ذَیأ دَانِيُّ وَ ح  هَمأ لَی الأ ن  أَبِي لَیأ یَان  بأ فأ وم  س  ق 
هِدَ مَعَه  وَ لَمأ  شأ ت  لُّ مَنِ اسأ وم  ک  نِ عَلِيِّ فَیَق  نِ بأ سَیأ ح  نَ حَوَارِيُّ الأ نَادِي أَیأ مَّ ی  غِفَارِيُّ قَالَ ث  نَادِي الأ مَّ ی  ه  قَالَ ث  فأ عَنأ  یَتَخَلَّ

نَ حَوَ  لِ أَیأ کَاب  و خَالِدٍ الأ یلِ وَ أَب  وِ مِّ الطَّ ن  أ  یَی ابأ عِمٍ وَ یَحأ طأ ن  م  ر  بأ بَیأ وم  ج  نِ فَیَق  سَیأ ح  نِ الأ بِ يُّ وَ سَعِید  بأ ارِيُّ عَلِيِّ بأ سَیَّ م  ن  الأ
دٍ فَ  حَمَّ نِ م  فَرِ بأ نِ عَلِيٍّ وَ حَوَارِيُّ جَعأ دِ بأ حَمَّ نَ حَوَارِيُّ م  نَادِي أَیأ مَّ ی  ن  ث  هِ بأ د  اللَّ وم  عَبأ ن   شَرِیك یَق  رَارَة  بأ عَامِرِيُّ وَ ز  الأ

م   تَرِيِّ الأ بَخأ ن  الأ ث  بأ قَفِيُّ وَ لَیأ لِمٍ الثَّ سأ ن  م  د  بأ حَمَّ لِيُّ وَ م  عِجأ یَةَ الأ عَاوِ ن  م  د  بأ رَیأ یَنَ وَ ب  ن  أَبِي یَعأ أَعأ هِ بأ د  اللَّ ورٍ رَادِيُّ وَ عَبأ ف 
ن   یعَةِ مَعَ سَائِ  وَ عَامِر  بأ نَادَی سَائِر  الشِّ مَّ ی  یَنَ ث  ن  أَعأ رَان  بأ مأ ن  زَائِدَةَ وَ ح  ر  بأ جأ ذَاعَةَ وَ ح  نِ ج  هِ بأ دِ اللَّ ةِ ص یَوأ عَبأ ئِمَّ

َ مَ رِ الْأ
ل  ال لََّءِ أَوَّ سَ وَ هَؤ  دَوأ فِرأ ونَ الأ ل  خ  ذِینَ یَدأ یعَةِ الَّ ل  الشِّ لََّءِ أَوَّ قِیَامَةِ فَهَؤ  تَ الأ م  ل  الأ بِینَ وَ أَوَّ قَرَّ م  ل  الأ ابِقِینَ وَ أَوَّ رَةِ مِنَ سَّ  حَوِّ

ابِعِینَ   1.التَّ

در این روایت اشاره شده است که در روز قیامت، ابوخالد کابلی به عنوان حواریّ امام سجاد علیه السلام قیام می کند. در صورت 
ن سالم ط بااما در سند آن علی بن سلیمان بن داود رازی و همچنین اسبتصحیح سند این روایت، بالَّترین توثیق محسوب می شود، 

 قرار دارد که توثیق ندارند. 
دلیل سوم برای وثاقت ابوخالد کابلی، روایتی از امام صادق علیه السلام است که در آن بیان شده است که بعد از امام حسین علیه 

 کی مرتد نمی شوند که یکی از آنها ابوخالد کابلی است. در این روایت آمده است:همه مردم مرتد می شوند و صرفا تعداد اند ،السلام

سَ عَنأ جَ  ون  نِ عِیسَی عَنأ ی  دِ بأ حَمَّ ارِ عَنأ م  فَّ حَسَنِ الصَّ نِ الأ دِ بأ حَمَّ نِ عَنأ م  سَیأ ح  ن  الأ فَر  بأ ثَنَا جَعأ دِ حَدَّ مِیلٍ عَنأ أَبِي عَبأ
ا تَدَّ النَّ هِ ع قَالَ: ارأ عِ اللَّ طأ ن  م  ر  بأ بَیأ یلِ وَ ج  وِ مِّ الطَّ ن  أ  یَی ابأ لِيُّ وَ یَحأ کَاب  و خَالِدٍ الأ نِ ع إِلََّّ ثَلَاثَة  أَب  سَیأ ح  دَ الأ مَّ إِنَّ س  بَعأ مٍ ث 

ول   هِ ص وَ یَق  ولِ اللَّ جِدَ رَس  ل  مَسأ خ  یلِ یَدأ وِ مِّ الطَّ ن  أ  یَی ابأ وا وَ کَانَ یَحأ ر  وا وَ کَث  اسَ لَحِق  نَنا وَ  النَّ مأ وَ بَدا بَیأ نا بِک  کَفَرأ
م   نَک  ضاء   بَیأ بَغأ عَداوَة  وَ الأ  2.الأ

این روایت به لحاظ سند صحیح است. اما از نظر دلَّلی با اشکال مواجه است؛ چون در آن صرفا بیان شده است که ابوخالد کابلی 
شاره نشده است؛ لذا در مقام بیان عظمت است و در نهایت بعد از امام حسین علیه السلام مرتد نشده است، اما به وثاقت ایشان ا

بالَّتر از مدح بیان شده است. علاوه بر اینکه در روایتی که از فضل بن شاذان نقل شد، اشاره شده است که ابوخالد کابلی بعد از امام 
ل که دالّ بر عدم ارتداد او است، سازگار حسین علیه السلام، ابتدا محمد حنفیه را امام می دانسته است که این مطلب با روایت جمی
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نیست؛ الَّ اینکه گفته شود که روایت فضل بن شاذان به جهت ارسال حجت نیست ولی روایت جمیل صحیحه است و در نتیجه اثبات 
 می شود که ابوخالد کابلی مرتد نشده است. 

لَّلی مواجه هستند الَّ اینکه از مجموع آنها اطمینان به وثاقت بنابراین أدله مطرح شده برای وثاقت ابوخالد کابلی با اشکال سندی یا د
  ایشان حاصل شود.


